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س ـ در 5 اكتبر 1996 من ايرج صفائي به اتفاق خانم مينو كوتال از مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايران در منزل آقاي اسحاق لاله زاري هستيم تا خاطرات ايشان را براي اين مركز ضبط بكنيم و احتمالاً نكات خوب و برجسته‌اش براي آيندگان بماند. از شما خواهش مي‌كنم از هنگام تولدتان و تحصيلاتتان و اوضاع و احوال آن دوره خاطرات مهم و برجسته‌اي كه داريد لطفاً بفرماييد. چون شما شخص فرهنگي بوديد و سالها در ايران تدريس كرديد تأليف كرديد ترجمه كرديد و كتابهاي شما به دفعات متعدد در ايران چاپ شده و خدمت بزرگي به فرهنگ يهوديان ايران كرديد، احتمالاً صد در صد خاطرات شما براي آيندگان بسيار مفيد است كه از آن مطلع باشند. خواهش مي‌كنم شما با اسم خودتان و پدرتان و همه آن چيزهايي كه خاطرتان هست بفرماييد اين ضبط مي كند مشغول ضبط است.

ج ـ بله بنده اسحق لاله زاري فرزند ابراهيم در يك خانوادة بازرگان متوسط به دنيا آمدم و پدرم تجارت مي‌كرد و كارش هم خوب بود. بعد وقتي كه پنج ساله شدم مرا گذاشتند در مدرسة آليانس همدان. در آنجا زبان فرانسه و عبري و فارسي و هر سه را با هم درس مي‌دادند و ما شروع كرديم خواندن.

س ـ چه سالي متولد شديد شما؟

ج ـ 1294.

س ـ 1294 شمسي.

ج ـ شمسي.

س ـ در آنموقع مدرسة آليانس چند سال بود تأسيس شده بود در ايران؟

ج ـ در آنموقع تقريباً پانزده سال.

س ـ پانزده سال. اين كتابهايي كه در آن مدرسه به شما درس مي‌دادند در ايران تهيه شده بود يا كتابها را از فرانسه براي شما مي‌آوردند؟

ج ـ كتابهاي فرانسه‌اش در فرانسه چاپ مي‌شد مي‌آمد. و ما درس فارسي هم مي‌خوانديم. درس فارسي را مثل مدرسه درس دولتي مي‌خوانديم. 

س ـ بله. بعد زبان عبري؟

ج ـ زبان عبري هم يك اشخاصي بودند كه ملا و غير ملا مي‌آمدند درس مي‌دادند و تورا و گاهي با ترجمه‌اش كلاسهاي بالاتر يا در پايين‌تر و همين طور خواندن تورا و نمازها و اينها را ياد مي‌گرفتيم. 

س ـ مدارس دخترانه و پسرانه سوا بود؟

ج ـ سوا بود. بله. 

س ـ شما در دبستان پسرانه بوديد؟

ج ـ بله.

س ـ معلمين شما چند تايشان فرانسوي بودند، چند تا ايراني؟

ج ـ معلمين معمولاً هر كلاسي يك معلمي داشت فرانسوي بود. بقيه ايراني بودند و يا از ملاهاي يهودي بودند كه عبري درس مي‌دادند.

س ـ معلمين غير يهودي هم داشتيد در مدرسه؟

ج ـ معلم مسلمان بله داشتيم.

س ـ حالا لطفاً ادامه بدهيد از تحصيلتان تا موقعي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شديد.

ج ـ من در مدرسة آليانس كه بودم سال 1906، تصديق شش ابتدايي گرفتم. تا آنموقع شاگردان مدرسة آليانس امتحان ابتدايي نمي‌دادند. هيچ اصلاً برنامه‌شان دولتي نبود. ولي از آنموقع شروع شد و ما 1306.

س ـ 1306.

ج ـ 1306 شمسي.

س ـ شمسي؟

ج ـ ابتدايي را گرفتيم و بعد آمديم دبيرستان. سه كلاس دبيرستان را هم طي كرديم. وقتي كلاس سوم رسيدم من رفتم دبيرستان پهلوي. در دبيرستان پهلوي تحصيل مي‌كرديم. سال اول كلاس چهارم بودم. سال دوم پنجم. سال دوم من از رئيس ادارة آموزش و پرورش تقاضا كردم اجازه بده من امتحان ششم را هم بدهم چون حاضر كرده بودم. گفت به شرطي قبول مي‌كنم كه معدلت از هجده بالا باشد. و شد و قبول كرد. ما هم رفتيم امتحان داديم امتحان ششم را داديم و قبول شديم. براي اين هم عجله داشتم كه آخرين سالي بود كه دانشجويان اعزامي را مي‌فرستادند به خارج، گفتم بلكه من هم بتوانم كه اين نشد. و بعد آمديم وقتي كلاس ششم را تمام كردم آمدم تهران در دانشسرايعالي شعبة رياضي اسم نوشتم و تحصيل كردم. بعد از سه سال اين درسم آنجا تمام شد ليسانس رياضي شدم و علوم تربيتي. يعني در عين حالي كه رياضي مي‌خوانديم ما براي اين كه ........ معلم بشويم روانشناسي و علوم تربيتي هم به ما ياد مي‌دادند.

س ـ چه سالي فارغ التحصيل شديد از دانشگاه؟

ج ـ در 1316. 

س ـ دورة سلطنت رضاشاه.

ج ـ بله.

س ـ بعد از فارغ التحصيلي چه كرديد؟

ج ـ بعد از فارغ التحصيلي چند تا شهر فرستادند مرا. اول همدان بوديم بعد منتقل كردند. بعد شيراز كه گفتم تو مدرسة نظام درس مي‌داديم كه عوض كردند و فرستادند.

س ـ به چه دليلي؟ بفرماييد كه ضبط بشود.

ج ـ به دليل يهودي بودن. چون رئيس دبيرستان كه سرهنگ اميرنظامي بود يك گزارش چند كلمه‌اي نوشته بود آقاي اسحاق لاله‌زاري يهودي است و وزارت آموزش و پرورش فهميد و مرا برداشت از آنجا و منتقل كرد به يك شهر ديگر.

س ـ كدام شهر؟

ج ـ زنجان.

س ـ زنجان رفتيد. در آنموقع متأهل بوديد؟

ج ـ نه.

س ـ مجرد بوديد.

ج ـ من سال 1326 متأهل شدم كه 30 منتقل شدم به تهران.

س ـ بله. بعد 1330 كه آمديد تهران كجا استخدام شديد؟

ج ـ من همان موقع استخدام وزارت آموزش و پرورش بودم. وزارت آموزش و پرورش مرا فرستاد يك دبيرستاني كه در آنجا درس مي‌دادم، دبيرستان ............ حالا اسم اين را بعد مي دهم.

س ـ اسم دبيرستان؟

ج ـ دبيرستان آقاي ....... رازي رئيس دبيرستان بود، خرد. 

س ـ دبيرستان خرد.

ج ـ بله.

س ـ چه موقعي منتقل شديد به اوتصرهتورا.

ج ـ بعد من منتقل شدم به همدان.

س ـ بله.

ج ـ و وقتي منتقل شدم به همدان، يك چند سالي آنجا درس مي‌دادم.

س ـ در چه مدرسه‌اي؟

ج ـ مدارس دولتي.

س ـ مدارس دولتي.

ج ـ اوتصرهتورا وقتي كه در تهران بودم كار مي‌كردم، در مدارس اوتصرهتورا همان سال 1330 من از همدان رفتم به تهران و بعد در آنجا چند سالي كار مي‌كردم و اوتصرهتورا سال هزار و.... هزار و سيصد و.... سالي كه بازنشسته شدم.

س ـ از اين كه از خدمت دولتي بازنشسته شديد اوتصرهتورا شما را استخدام كردند، درست است؟

ج ـ بله.

س ـ مثلاً چه سالي بوده آن سال؟

ج ـ همان سال را مي‌گردم پيدا كنم. هزار و سيصد و سي و نه بود.

س ـ 1339. بعد منتقل شديد به دبيرستان گنج دانش فخرآباد؟

ج ـ آها.

س ـ چند سال آنجا رئيس بوديد؟

ج ـ ........... اوتص‌هتورا تقاضا كرد كه من بروم آنجا رئيس بشوم و وزارت آموزش و پرورش موافقت نكرد. من براي اين كه موافقت نكرد ناراحت شدم و رفتم تقاضاي بازنشستگي كردم. و من بازنشسته شدم.

س ـ بعد از چند سال خدمت؟

ج ـ بعد از 23 سال خدمت. و بازنشسته شدم و رفتم همان مدرسة اوتصر‌هتورا درس دادم.

س ـ دبستان بود يا دبيرستان؟

ج ـ دبيرستان بود. شدم معلم و مدير مدرسة اوتصر‌هتورا.
س ـ چه درس مي‌داديد؟

ج ـ رياضي.

س ـ آن دبيرستان چند تا شاگرد داشت تقريباً؟ خاطرتان هست؟

ج ـ بله. هر سه تا كلاس داشت دبيرستان هر كلاسي در حدود بيست و پنج سي نفر شاگرد داشت. 

س ـ يعني دبيرستان دورةاول بود يا دورة دوم؟

ج ـ دورة اول بود. 

س ـ فقط هشتم و نهم و دهم.

ج ـ بعد ....... نهم ....

س ـ هفت و هشت و نه.

ج ـ هفت و هشت و نُه. بعد من دبير دورة دوم را امتياز گرفتم و باز كرديم براي دورة دوم. آنوقت ده و يازده و دوازده هم داشتيم. يكي از بهترين مدارس تهران بود كه اغلب در منطقة خودش اول مي‌شد.

س ـ شما چند در صد درستان آموزش مذهبي بود در آن مدرسه؟

ج ـ هفته‌اي در حدود پنج شش ساعت در هر كلاسي.

س ـ از شاگردان برجسته‌اي كه از آن مدرسه فارغ‌التحصيل شدند كساني را يادتان هست؟

ج ـ بله. 

س ـ اسمشان را؟

ج ـ بله از شاگردهاي برجسته اشخاصي بودند كه بعدها آمدند اينجا دكتر شدند، احدُت و زياد بودند شاگردهاي خوب، حالا همه‌شان را يادم نيست. ولي اغلبشان بعد از اين كه مدرسه را ترك كردند در كنكور قبول مي‌شدند و مي‌رفتند تحصيلات عاليه.

س ـ شما به عنوان يك فرهنگي كه كارهاي ترجمه به مقدار زياد انجام داديد ممكن است بفرماييد اولين كتابتان را چه سالي ترجمه كرديد و جمعاً چند كتاب ترجمه كرديد و نام كتابهايي كه ترجمه كرديد را هرچه در حافظه‌تان هست لطف كنيد بفرماييد.

ج ـ اولين كتابي كه ترجمه كردم «آهنگ روستايي» آندره ژيد بود و اين كتاب كوچكي بود ولي خيلي موضوع جالبي داشت. بعد...

س ـ اسم ناشر كتاب يادتان هست؟

ج ـ صفي‌عليشاه. بعد...

س ـ چه سالي بود آن كتاب را كه ترجمه كرديد؟ يادتان هست؟

ج ـ چرا هست. آندره ژيد را اولين اول آندره ژيد را و بعد....

س ـ در مورد كتاب آندره ژيد فرموديد چه سالي ترجمه كرديد؟

ج ـ در 1315.

س ـ چند سالتان بود آنموقع؟

ج ـ چند سال....

س ـ در آنموقع حدود بيست و يكسال داشتيد. خاطرتان هست دومين كتابتان را اسمش چه بود، كي ترجمه كرديد؟ 

ج ـ دومين كتاب همين «جنايت و مكافات» داستايوسكي بود.

س ـ خاطرتان هست چه سالي بوده؟

ج ـ بله. آن.
س ـ اولين كتاب شما آندره ژيد 1317، دومين كتابتان در فاصلة كار و تدريس در همدان.

ج ـ بله.

س ـ قبل از 1330 ترجمه كرديد و در 1330 اين كتاب را به انتشارات كاويان صفي عليشاه داديد براي چاپ؟

ج ـ صفي عليشاه بله. 

س ـ آقاي كي برايتان چاپ كرد آنجا؟

ج ـ مشفق

س ـ كدامشان از برادرها؟

ج ـ آنموقع خود آن مشفق بزرگ آنجا بود.

س ـ آها، آقاي ربيع مشفق. برايتان ترجمه و چاپ كردند اين كتاب شما را. سومين كتابتان را خاطرتان هست چه بوده؟

ج ـ بله. كتاب «حافظه».

س ـ اين كتاب روانشناسي بود.

ج ـ روانشناسي.

س ـ مؤلفش كي بوده؟

ج ـ مؤلف كتاب؟ نويسندة كتاب؟

س ـ بله.

ج ـ يادم نيست.

س ـ يادتان نيست. 

ج ـ اما كتابش را دارم به شما مي‌دهم.

س ـ بله. و چهارم كتابتان؟

ج ـ بعد«هوش» و بعد «اراده».

س ـ آن هم چهار و پنج. شما حدود دوازده كتاب ترجمه كرديد. اسامي بقية كتابها خاطرتان هست؟

ج ـ بله. يكي «تاريخ جنگ جهاني دوم».

س ـ اثر؟

ج ـ يادم نيست.

س ـ يادتان نيست. بعد؟

ج ـ يكي «بلوغ».

س ـ بله بعداً؟

ج ـ يكي «كتاب سياه گرسنگي». كتاب سياه گرسنگي را آقاي خوزه دوكاسترو نوشته بود و اين رئيس سازمان خواربار جهاني بود كه وابسته بود به سازمان ملل متحد. و اين را باشگاه مهرگان از من تقاضا كرد كه برايشان ترجمه كنم. ترجمه كردم و پخش كردند. اسم مرا نگذاشتند چون باشگاه مهرگان با دولت يك كمي معارضه داشت.

س ـ بله.

ج ـ بعد اسم مرا گذاشت پ. مهرگان.

س ـ بله. آقاي اسحاق لاله‌زاري كتابشان به نام پ. مهرگان از طرف كانون مهرگان چاپ شد.

ج ـ بله. بعد وقتي كه پخش شد دولت اقدام كرد و اين را از توي كتابفروشي‌ها جمع كرد بطوريكه ديگر توي كتابفروشي‌ها يك جلدش پيدا نمي‌شد. آنوقت...

س ـ ببخشيد يك سئوال دارم. شما از لحاظ فعاليتهاي سياسي نوع كتابهايي كه ترجمه كرديد نشان مي‌دهد كه فرد انتلكچوئل متمايل به چپ سوسياليست باشيد. درست من حدس زدم؟

ج ـ بله. نه اينكه كمونيست‌ها. من سوسياليست بودم. حالا هم هستم. 

س ـ از احزابي كه شما در آن در ايران فعاليت مي‌كرديد ممكن است بفرماييد؟ آيا هيچوقت در حزب توده يا حزب جبهه ملي هيچكدام اين احزاب فعال بوديد؟

ج ـ نه من چون كار دولتي داشتم در هيچ حزبي اسم ننوشتم و فعاليت نكردم. ولي فعاليت خارج از حزب را مي‌كردم.

س ـ با تمايلات سوسياليستي؟

ج ـ بله. 

س ـ كتاب بعد از اين كتاب ديگر شما چه بود؟

ج ـ كتاب سياه گرسنگي را گفتم.

س ـ بله.

ج ـ ديگر بعد... فكر كردم چون دولتي نبودم نمي‌خواستم شركت كنم.

س ـ بله. آيا اين طوري كه خانم مي‌فرمايند آن كتابي كه ترجمه كرديد و محو كرديد خاطرتان هست اسمش چه بوده؟

ج ـ من يادم نيست.

س ـ حالا اگر خاطرتان آمد لطفاً.

ج ـ ببخشيد اين ناخوشي دو سالة من. من سرطان مغز استخوان دارم و سرطان پروستات و هر دو اين مرض يك كمي مرا منگ كرده.

س ـ انشاالله كه بهبود پيدا كنيد، سلامت باشيد، ما هم بتوانيم از حضور شما بيشتر استفاده كنيم.

ج ـ انشاالله.

س ـ كتاب بعدي خاطرتان هست؟

ج ـ آخرين كتاب را؟ نه آخرين كتاب همين چيز بود كتاب جنگ يا گرسنگي بود.

س ـ شما براي اوتصر‌هتورا مقداري كتاب تصحيح كرديد ممكن است اسم بياوريد اين كتابها چه بوده؟

ج ـ من كتاب ترجمه كرديم با دوتا از آقايان آنهايي كه عبري بلد بودند آقاي رحمان‌پور و آقاي زرين.

س ـ بله.

ج ـ و چون ايشان فارسي را خيلي خوب نمي‌دانستند از من كمك مي‌گرفت. اين بود كه سه نفري شديم. ....... من به فارسي را تهيه مي‌كردم چون من...

س ـ چه كتابي ترجمه كرديد؟

س ـ تورا.

ج ـ تورا.

س ـ تورا .............. قرمز رنگ جلد قرمز بله.

ج ـ آره. آنوقت اين شروع كرديم ترجمه و تصحيح. من تصحيح‌اش كردم كاملاً و چاپ كرديم.

س ـ به متن فرانسه هم مراجعه مي‌کرديد؟

ج ـ من همين را مي‌خواستم عرض كنم. ما چون كه آنها دو نفر بعضي اوقات در ترجمة جمله‌ها اختلاف داشتند، متن فرانسه و انگليسي و عربي و فارسي زير دست من بود.

س ـ مگر شما به زبان عربي هم آشنايي داريد؟

ج ـ يك كمي. ولي مثلاً يك اشكالي را مي‌شد از روي كتاب ترجمة عربي پيدا كرد. بعد اين اشكالات و اختلافاتي كه با همديگر داشتند آنطوري رفع مي‌كرديم. من مي‌گفتم مثلاً فرانسه اينطور نوشته و انگليسي هم همانطور نوشته، بعد موافقت مي‌كردند. تصحيح مي‌كردند و اين كتاب را چاپ كرديم در تهران و حالا شنيدم كه دفعه دوم چاپ شده. بعد اينجا هم آمدند بدون اين كه به من خبر بدهند چاپ كردند. هفتاراها را آقاي زرگري ترجمه كرده بود به من داد گفت خواهش مي‌كنم اين را فارسي‌اش را درست كن. من فارسي اش را ويراستاري كردم و تصحيح كردم و دادم به ايشان. اين هفتاراها هم توي اين پنج جلد همه را با هم چاپ كردند. 

س ـ در نشرية بن اتورام مرتب يك ترجمه‌اي از شما چاپ مي‌شود.

ج ـ بله. در هر هفته مي‌دانيد كه يك قسمتي از تورا در كنيساها خوانده مي‌شود و اغلب يهوديها عبري را بلد نيستند و نمي‌فهمند مطلب را. اين است كه لازم بود كه يك ترجمه‌اي از تفسيرهايي كه رابها نوشتند در اين كتابها در اين كنيساها پخش بشود. اين تفسيري كه من ترجمه كردم مال راب مردخاي ميللر است و اين يك راب انگليسي است و خيلي وارد و خيلي با اطلاع و من هر هفته مال تفسير آن ....... آن هفته را ترجمه مي‌كردم و مي‌دادم به كنيساهاي تهران. و اين خيلي گرفت و مورد استقبال واقع شد.

س ـ مجموعة آن به صورت كتاب هم منتشر شده؟

ج ـ نه. مجموعه‌اش به صورت كتاب منتشر نشد ولي اين شوفار نيويورك هر هفته مال آن هفته را چاپ مي‌كند و پخش مي‌كند كه كار خيلي با ارزشي است.

س ـ شما آخرين سالي كه در ايران خدمت فرهنگي كرديد لطفاً بگوييد و بفرماييد كه به چه دليل به آمريكا مهاجرت كرديد.

ج ـ من تا آخرين سالي كه در تهران بودم كار فرهنگي مي‌كردم يعني با اوتصرهتورا كار مي‌كردم و چون كه بچه‌هايم اينجا بودند و محيط تهران هم ايران هم براي من جالب نبود ديگر، از آنجا مهاجرت كرديم آمدم لس‌آنجلس.

س ـ آيا خطري هم احساس مي‌كرديد؟

ج ـ تا اندازه‌اي. براي اين كه موسسه‌اي كه كمك پولي به ما مي‌داد معروف شده بود كه يك مؤسسة صيونيستي است و چون احساس خطر مي‌كرديم من از آنجا بيرون آمدم و آمدم اينجا.

س ـ شما فرموديد كه در همدان متولد شديد تقريباً شايد سي سال از عمرتان را در همدان گذرانده باشيد. از محلة يهودي آيا يهوديها محلة خاصي داشتند؟

ج ـ يهوديها محلة خاصي نداشتند ولي بيشتر در دو سه تا محله جمع بودند.

س ـ اسم محلاتش؟

ج ـ بله، يكي مختاران بود.

س ـ نزديك چه خياباني؟

ج ـ در آنموقع خيابان نبود. چرا، بعد وقتي خيابان‌كشي آمد خيابان شورين بله نزديكيها. ولي... 
س ـ بعد؟

ج ـ بعد در آن محله بودند و يك عده‌اي هم در نزديك مقبرة استر و مردخاي.

س ـ بله.

ج ـ در اطراف آنجا بودند.

س ـ سومين‌اش؟

ج ـ محلة درب حكيم‌ خان.

س ـ محلة درب حكيم خان؟

ج ـ آره. درب حكيم خانه.

س ـ درب حكيم خانه. محلة درب حكيم خانه. از اين سه محله‌اي كه شما اسم برديد كدامش محلة اعيان‌نشين يهوديها بود؟

ج ـ فرق نمي‌كرد ولي يهوديهاي همدان تا اندازه‌اي در رفاه بودند. علتش اين بود كه يك عده‌اي از حكيم‌ها يهودي بودند.

س ـ چند در صد يا چند تا پزشك مشهور حكيم يهودي داشتيم؟

ج ـ بيشتر حكيم‌ها يهودي بودند؟

س ـ اسامي‌شان؟

ج ـ اسامي‌شان، يكي جد ايشان است كه دكتر حكيم عزيز بود.

س ـ بله. ديگر؟

ج ـ ديگر. مي‌گويد حكيم‌ها كي بودند؟ دكتر سينايي.

س ـ دكتر سينايي. دكتر مراد؟

ج ـ همان است. دكتر سينايي همان مراد است.

س ـ دكتر مراد سينايي. ديگر؟

ج ـ دكتر محمود سينا.

س ـ ديگر؟

ج ـ اينهايي كه مي‌گويم دكتر اينها اشخاصي بودند كه پدرشان يا خودشان حكيم بودند بعد وقتي كه بيمارستان آمريكايي‌ها باز شد يك كلاسي باز كردند گفتند هر كي مي‌خواهد ياد بگيرد چيزي بيايد اينجا. و اينها رفتند آنجا و تحصيل كردند يك چند وقتي، وقتي آمدند بيرون شدند دكتر.

س ـ ما بايد بيشتر از سه تا دكتر يا حكيم يهودي داشته باشيم؟ شما خاطرتان هست ديگر كي بوده؟ همه را لطفاً اسم بياوريد.

ج ـ حكيم نبي بود.

س ـ حكيم نبي، دكتر اسرائل. ديگر؟

ج ـ برادر دكتر اسرائل. دكتر اسرائل برادرش هم بود. برادر دكتر اسرائل، حكيم نبي هم يك برادر ديگر بود.

س ـ داروخانه چند تا داشتيم يهودي؟

ج ـ داروخانه‌ها بيشتر يهودي بودند.

س ـ يادتان هست اسم داروخانه‌ها چه بوده؟ 

ج ـ داروخانة اتحاديه بود كه يهودي بودند.

س ـ مديرش؟

ج ـ مديرش عزيز اتحاديه.

س ـ بعداً بهايي شدند.

ج ـ بهايي شده بودند.

س ـ بله. ديگر؟

ج ـ ديگر، جاودان همان باز اين هم يهودي بود بهايي شده بود.

س ـ ديگر؟

ج ـ آن ناصري،

س ـ داروخانة ميرزا لاله‌زار؟

ج ـ ميرزا لاله‌زار كيواني و داروخانة خداداد ناصري.

س ـ خداداد ناصري؟

ج ـ بله.

س ـ بعد؟

ج ـ يك مسلمان هم بود كه داروخانة شاهين بود اسمش.

س ـ بله. بعد؟ شش تا داروخانه بود، پنج‌ تايش يهودي بودند.

ج ـ آره. از اين جهت كه خيلي خوب با آنها رفتار مي‌شد، مسلمانهاي همدان زياد متعصب و اذيت كن نبودند و با يهوديها مي‌ساختند.

س ـ عرضم به حضورتان كه قابله خانم قابله اسرائيل داشتيم؟

ج ـ قابله هم بود بله. يكيش طاووس ماما بود.

س ـ ديگر؟

ج ـ ديگر...

س ـ يك دانه خانم قابله بود؟

صداي زن ـ بديعه خانم.

س ـ خانم؟

زن ـ بديعه خانم.

س ـ بديعه خانم. شوهرشان كي بود؟

زن ـ شوهر نداشت.

س ـ شوهر نداشتند. دو تا خانم قابلة اسرائيل داشتيد شما؟

ج ـ بله.

زن ـ هرچه قابله بود اسرائيل بوده.

س ـ خوب اسامي‌اش را يادتان نيست؟

زن ـ يكي بديعه خانم بود.

س ـ خاطرتان هست كه از چه زماني آمدند يهوديها را تبليغ كردند كه بروند بهايي بشوند؟

ج ـ من خاطرم نيست براي اين كه قبل از اين كه من متولد بشوم شروع شد. ولي يك عده‌اي يك روز شروع كرده بودند و كتاب بهايي‌ها را آورده بودند تو كنيسا و خوانده بودند و تبليغ هم كرده بودند كه يكي از بزرگترينشان حاجي لاله‌زار بود و چند نفر ديگر هم اينها بهايي شده بودند و مي‌خواستند كه ديگران هم بهايي بشوند ولي گوش نكردند. هر كسي .............. كردند كم كم يك عده اي متقاعد شدند به بهائيت و بهايي شدند. اكثر اين بهايي‌ها ايسرائل بودند كه بهايي شدند.

س ـ شما علتش را مي‌دانيد؟

ج ـ علتش اين كه آزاد نبودند از حيث غذا و سختي‌هايي كه مي‌شد در موضوع غذا و كاشر و غيركاشر و اينها ناراحت بودند و آزاد نبودند اين بود كه مي‌خواستند كه آزاد باشند در هر كاري.

صداي زن ـ ......... حكيم عزيز آن هم بهايي كردند آنوقت زنش رفته بود و ............. كرده بود بيرونشان كرده بود، بهايي‌ها را بيرون كرد داد و فرياد كرد گفت چه مي‌خواهيد از جان من؟ چرا از اينجا نمي‌رويد؟

اينها رفتند ديگر. و حكيم عزيز هم دودفعه برگشت ايسرائل شد.

س ـ چه نسبتي با شما داشتند؟

زن ـ پدربزرگ من بود خيلي معروف بود در همدان.

س ـ حكيم بودند؟

زن ـ بله حكيم بود و مسلمانها خيلي عقيده داشتند به او.

ج ـ مرحوم پدر خانم، آقاي دكتر ابراهيم زهي يكي از پزشكهاي بسيار خوب همدان بود. و بسيار خوب از اين نظر كه وارد بود در كارش و يكي هم از نظر ديگر اين كه خيلي رئوف و مهربان بود. هرگاه يك مريض مثلاً مي‌رفت آنجا و اين به او يك نسخه مي‌داد، ممكن بود شروع كند گريه كه من ندارم اين نسخه را بخرم، او پول نسخه را هم به او مي‌داد. و يا مثلاً اگر مي‌گفت كه به اين بچه آب جوجه بده، مي‌گفت ندارم، پول جوجه هم مي‌داد. اين بود كه خيلي اين دكتر زهي را در آنجا دوست داشتند و توجه كردند.

س ـ از اين مسئله كه بگذريم شما خاطراتي از اين مقبرة استر و مردخاي داريد؟ چقدر اين محل براي يهودي مقدس بود؟ آيا براي مسلمانها هم جنبة تقدس داشت يا اصلاً اهميتي به آن نمي‌دادند؟

ج ـ نه براي مسلمانها اين مقبره جنبة تقدس نداشت. يهوديها هم آنجا چون يك مركز يهودي بود و توراتي گذاشته بودند و گاهي جمع مي‌شدند آنجا نماز مي‌خواندند. از اين جهت علاقه‌مند بودند. و البته استر و مردخاي هم.........................

(پشت نوار اول)

س ـ يهوديها چه شغل‌هايي داشتند آن دوره؟ 

ج ـ يهوديها بيشتر شغل تجارت داشتند و اينها در ادارات دولتي كمتر مي‌رفتند يا اين كه كمتر راهشان مي‌دادند. و در نظام هم همينطور. بيشتر تجارت مي‌كردند. البته دوره‌گرد هم تويشان بود كه مي‌رفتند دهات جنس مي‌بردند مي‌فروختند.

س ـ بله. توي يك محله‌اي بود كه مثلاً يهودي پارچه فروش مثلاً زياد باشد؟ يا مثلاً شغلهايي كه يهوديها تويش بودند يك راسته‌اي باشد كه اينجا همه تاجرهايش يهودي باشند؟

ج ـ توي بازار؟

س ـ بله دكاندارها.

ج ـ تو بازار يك راسته‌اي بود راستة يهوديها.

س ـ آها.

ج ـ و دكاندارها اغلب بزازي داشتند و آنجا يا عمده فروشي پارچه و آنجا كار مي‌كردند.

س ـ شما از خانواده‌هاي سرشناس آن دورة همدان كي‌ها يادتان هست؟

ج ـ بله. توخانوادة سرشناس آن دورة همدان اشخاصي بودند كه در انجمن همدانيها انجمن،

س ـ انجمن حبرا، حبراي همدان.

ج ـ حبرا، كليمي‌هاي همدان عضويت داشتند. يكي آقاي داود حئيم بود. يكي حاجي آقاچي بود. يكي پدر ايشان بود.

س ـ اسمش؟

ج ـ دكتر ابراهيم زهي. يكي دكتر مراد سينا. ديگر كي بود؟ اينها اشخاصي كه عضو انجمن مدرسه بودند و يا عضو حبرا به اصطلاح بودند كه انجمن كليميان همدان بود، اينها آنجا عضو بودند.

س ـ خاطرتان هست براي شهريه مدرسه چقدر شما مي‌داديد در سال؟

ج ـ شهريه‌اي كه مي‌گرفتند به اين نوع بود كه از يك عده‌اي هيچي نمي‌گرفتند و حتي ناهار هم به آنها مي‌دادند.

س ـ پول ناهار را كي مي‌داد؟

ج ـ از آليانس مي‌داد. و ناهار مي‌دادند. لباس هم به آنها مي‌دادند. البته بعضي اوقات، اواخر سال كه آن خانم رئيس مدرسه اتحاد مي‌رفت تو بازار و پول جمع مي‌كرد براي لباس.

س ـ چه بود اسم آن خانم؟

ج ـ خانم مسيو كهنكا و يا خانم مسيو كهن. هر دو بودند. آنوقت اين لباس هم مي‌خريدند برايشان و شب عيد به آنها مي‌دادند. 

س ـ شما احساس تبعيض مي‌كرديد در همدان كه مسلمانها براي يهوديها تبعيض قائل بشوند؟ ناراحت بشويد يهودي هستيد؟ يهودي بودنتان را پنهان بكنيد؟

ج ـ در همدان نه. 

س ـ اين مربوط به چه سالي است كه مي‌فرمائيد نه. چون در آن موقع خاطرم هست كه بعضي‌ها گفتند حتي سر يك يهودي را هم بريدند و آخوندها فتواهاي بدي مي‌دادند. از پدرانتان هم نشنيديد كه اوضاعشان چه جور باشد؟

ج ـ چرا از پدرهايمان شنيديم كه يك آخوندي بوده به نام آخوند ملاعبدالله و او فتوا مي‌داد كه اينها مالشان حلال است به مسلمانها و خونشان هم حلال است برايتان. يا بريزيد بچاپيد. آنوقت وقتي كه قرار بود كه فردايش بچاپند مي‌آمدند پشت درها را تير مي‌گذاشتند و مثل جبهه، محكم مي‌كردند كه كسي نتواند بيايد تو و تنها اين موضوع مربوط به يهوديها نبود، اين يك تعصبي بود كه نسبت به ديگران هم داشتند. مثلاً شيخي‌ها، شيخي‌ها را مي‌گفتند از دين بيرونند و مالشان حلال است، مي‌چاپيدند. من يادم هست كه بچه بودم و يك مردي يك الاغي مي‌برد يك مقدار چوب هيزم مي‌گذاشت روي الاغ و داشت مي‌برد. بعد گفت كه آها چي شد؟ گفت كه يكي از او پرسيد. گفت كه شيخي‌ها را چاپيدند. گفت خوب به تو چي رسيد؟ گفت همين هيزم مانده بود ديگر هيچي نمانده بود، اين هم به من رسيد.

س ـ منظورتان از شيخي‌ها و شيخيه بهايي‌ها هستند؟

ج ـ نه.

صداي زن ـ نه مسلمانها با هم دعوا مي‌كردند.

ج ـ مسلمانها يك،

س ـ يك گروه شيخيه داشتند.

ج ـ آره يك گروه داشتند.

س ـ در همدان بهايي و مسيحي هم بود؟

ج ـ بله زياد بودند. در همدان بهايي هم بود مسيحي هم بود. مسيحي‌هايشان ارامنه بودند، آشوريها بودند كه زياد بودند.

س ـ زمستانهاي طولاني و سردي داشت همدان.

ج ـ بله.

س ـ در آنموقع واقعاً به شما سخت نمي‌گذشت؟ شايد مثلاً هفت ماه هشت ماه سال آنجا سرد بود و برف و سرما بود.

ج ـ خيلي سخت مي‌گذشت ولي ديگر خوب عادت كرده بوديم.

س ـ بله.

صداي زن ـ سماور مي‌جوشيد شيرش را هم باز مي‌كرديم توي سيني يخ مي‌بست....

س ـ عرضم به حضورتان كه براي دوره‌اي كه راديو و تلويزيون و اين گونه وسايل نبود، فرض كنيد شما هشتاد و شش سال پيش فرموديد متولد شديد ديگر.

ج ـ هشتاد و دو سال.

س ـ هشتاد و دو سال پيش. عذر مي‌خواهم. از لحاظ وسايل تفريحي در اعياد ساز و ضرب داشتند يهوديها؟ اجازه داشتند ساز و ضرب بزنند؟

ج ـ بله.

س ـ كسي مطرب مشهوري داشتيد در آن دوره؟

ج ـ بله اجازه داشتند ساز و ضرب بزنند از نظر دولت و شهرباني ولي آخوندها موافق نبودند. من يادم هست كه نزديك خانة ما روبرو يك كسي بود كه خودش مطرب بود، پدرش هم دنبك مي‌زد.

س ـ اسمشان؟

ج ـ عزيزخان مطرب. 

س ـ اسم پدرش؟

ج ـ اسم پدر عزيزخان مطرب بود. 

س ـ خودش؟

ج ـ خودش نورالله بود. آنوقت اين يك تابلو گذاشته بود پشت پنجره پشت نرده‌هاي اتاقش نوشته بود كه تعليم تار. و يك آخوندي در آن محله بود عالمي بود اسمش، اين آخوند از آنجا رد شد و ديده بود اين تابلو را همان چهارقدمي‌اش كلانتري بود، رفته بود كلانتري شكايت كرده بود كه اينجا كشور اسلامي است و شما اين شخص حق ندارد اين كار را بكند. كلانتري هم فرستاد تابلو را برداشت. ولي البته دولت اذيت نمي‌كرد مردم يا آخوندها اذيت مي‌كردند.

س ـ غير از اين آقا هيچ مطرب و ساززن ديگري خاطرتان هست؟

ج ـ چرا، يك گروه ديگر بودند. يك گروه بود يوسف‌خان بود، يك گروه آقا باباجان. آقا باباجان بود و عزيزخان مطرب.

س ـ اينها تو مجالس به اينها آيا مي‌گفتند مطرب روحوضي؟ در تهران مطرب روحوضي مي‌گفتند در همدان به چه اسم معروف بودند؟

ج ـ مطرب روحوضي هم داشتند. نه مي‌گفتند مطرب‌ها.

س ـ مطرب‌ها.

ج ـ ولي اينها روحوضي هم نمايش مي‌دادند.

س ـ شغل محترمي بود؟

ج ـ نه.

س ـ چه طبقه‌اي دنبال اين شغل مي‌رفتند؟

ج ـ بيشتر از تهران مي‌آمدند. اينها را كه گفتم همه‌شان تهراني بودند مي‌آمدند آنجا و كاسبي مي‌كردند.

س ـ يا تهراني يا كرمانشاهي. پس از خود همدان نداشتند؟

ج ـ نه از همدان نه.

س ـ جمعيت يهوديها در آن هشتاد سال پيش مي‌دانيد چقدر بوده؟ هيچي از پدرهايتان شنيده بوديد؟

ج ـ چرا شنيدم. چون يك موقعي من يادم هست كه خواستند آمار بگيرند از يهوديها، ده هزار نفر بودند ولي البته آن موقعي بود كه هنوز شروع نشده بود كه مهاجرت كنند به تهران. چون بعداً يك عده‌اي شروع كردند تهران رفتند گفتند آنجا كاسبي بهتر است آمدند تهران و جمعيت كم شد.

س ـ شما خاطرتان هست كه صيونيزم تشكيلات صيونيستي كي به همدان وارد شد؟ شما چه موقعي از وجود تشكيل دولت اسرائيل مطلع شديد؟ چقدر از همدان به اسرائيل مهاجرت كردند؟ اين جريانات را هم اگر ممكن است يك توضيحي بدهيد.

ج ـ بله. صيونيست در همدان طرفدار داشت. يك عده‌اي بودند كه صيونيست بودند و تبليغ مي‌كردند براي رفتن به اسرائيل. 

س ـ خاطرتان هست چه سالي بوده؟

ج ـ بله. تقريباً

صداي زن ـ .............

ج ـ نه. من شش هفت سالم بود. شش هفت ساله بودم يعني مي‌شود 1288 كه يك ملايي بود كه اسمش بود ملا منحم. اين خيلي خوب صحبت مي‌كرد، نطق مي‌كرد و خيلي هم طرفدار كشور اسرائيل بود. بعد اين يك انجمني تشكيل داده بود انجمن صيونيستها و يك جلسه‌اي يك دفعه تشكيل دادند در مدرسة آليانس و در آنجا تبليغ مي‌كردند به صيونيسم. آنموقعي بود كه اين اعلامية بالفور پخش شده بود و اينها خيلي خوشحال بودند و خوشحالي مي‌كردند.

س ـ جشن گرفتند.

ج ـ جشن گرفتند بله. 

س ـ و آنوقت در آنموقع خاطرتان هست كه چند خانواده به اسرائيل مهاجرت كردند؟

ج ـ نه كاملاً. يك چند تا خانواده رفتند ولي تعدادشان را نمي‌دانستم. تعدادشان را نمي‌دانم.

س ـ آيا پدرتان به شما نگفتند كه يهوديها تقريباً چند سال در همدان زندگي كرده بودند؟ مثلاً شما هشتاد و دو سال پيش متولد شديد در همدان، پدرتان گفت مثلاً صد سال دويست سال سيصد سال پيش سابقه داشتند؟ چند سال آنجا سابقه داشتند؟

ج ـ اصلاً هيچ. سابقه‌شان زياد بود يعني از اول بودند در همدان از دوره‌اي كه يهوديها در ايران بودند در همدان هم بودند.

س ـ شما موقعي كه مكتب‌خانه فقط در ايران بود پدر شما مثلاً مي‌خواستند بگذارند او را مدرسه مي‌رفت مكتب خانه، چه مي‌خواند؟ چه يادش مي‌دادند؟

ج ـ بله. پدر من براي من تعريف مي‌كرد كه در مكتب بوده يك ........... بيشتر زبان عبري و تورا را درس مي‌دادند ولي يك معلمي هم داشتند كه فارسي را درس مي داد و اين بود كه مثلاً پدر من داستانهاي مثنوي مولوي را كاملاً خوب بلد بود. حافظ را حفظ داشت. اغلب غزلهاي حافظ را مي‌خواند از حفظ و وارد بود و سعدي. اين بود كه ...

س ـ اسم پدرتان؟

ج ـ ابراهيم.

س ـ ابراهيم؟

ج ـ ابراهيم لاله‌زاري. 

س ـ نه فاميلي كه نبود آنموقع‌ها. به او مي‌گفتند چي؟

ج ـ ابراهيم روقي.

س ـ روقي. آقاي ابراهيم روقي پس به فارسي و ادبيات ايران را خيلي علاقه داشت.

ج ـ فارسي و ادبيات. فارسي را مي‌نوشت و مي‌خواند و خيلي هم علاقه داشت به ادبيات.

س ـ اينها را به خط عبري مي‌نوشتند زبان فارسي يا اصلاً خط و زبانش فارسي بود؟

ج ـ نه اغلب فارسي را بلد نبودند بنويسند به خط عبري مي‌نوشتند زبان فارسي را. ولي استثنائاً آنهايي كه مكتب رفته بودند فارسي هم بلد بودند.

س ـ شما رباي‌هاي مشهور و بزرگتان كه مورد احترام جامعه بودند كي بودند؟

ج ـ در همدان؟

س ـ بله.

ج ـ يكي ملا ربي بود. 

س ـ فرزند؟ يادتان است؟

ج ـ من نمي‌دانم. ملا ربي بود كه اين ملا ربي دايي مرحوم پدر من بود. يكي ملا منحم بود. ملا منحم و ملا شالوم. يكي هم همان ملا منحم ملا ربي بود كه پسر آن ملا ربي بود. و اينها.

س ـ تو كنيسا وعظ هم مي‌كردند؟

ج ـ آره وعظ هم مي‌كردند.

س ـ خاطرتان هست چند تا كنيسا در همدان داشتيد؟

ج ـ بله تقريباً درست گفتيد چهار تا.

س ـ چهار تا كنيسا داشتيد. اين چهار تا كنيسا مي‌دانيد اسمهايش چه بود؟

ج ـ كنيساي ملا ربي.

س ـ بله.

ج ـ كنيساي ملا شالوم.

س ـ ملا شالوم. ديگر؟

ج ـ كنيساي ملا منحم. 

س ـ خاطرتان هست آخرين كنيسا چي بوده، اين چهار تا كنيسا؟ چهار تا كنيسا سه تايشان را گفتند.

زن ـ كنيسا نزديك خانة ما مال ............ بود.

ج ـ ملا منحم و ملا ابرام.

س ـ ملا ابرام. آها چهار تا كنيسا. تو اين كنيساها مردم مي‌نشستند روي زمين يا اين كه صندلي داشتيد؟

ج ـ نه. روي زمين مي‌نشستيم.

زن ـ زنها روي زمين مي‌نشستند.

س ـ زنها روي زمين مي نشستند؟

ج ـ روي زمين مي‌نشستند.

س ـ مردها هم روي زمين مي‌نشستند.

ج ـ مجبور بودند صندلي نبود.

س ـ صندلي نبود. فرش شده بود كف آنجا؟

ج ـ فرش شده بود.

س ـ مردم، فرش خوب مثلاً.

ج ـ بله.

س ـ قشنگ بود؟

ج ـ بله. 

س ـ هيچ عروسي و مهماني اي هم تو كنيسا مي‌گرفتند؟ يا عروسي و مهمانيها تو خانه‌ها بود؟

ج ـ نه. تو خانه‌ها بود.

س ـ تو خانه‌هايشان مي‌گرفتند. به طور كلي از وضع اقتصادي‌شان، مردم در آن دوره راضي بودند؟ يا يهوديها در فقر زندگي مي‌كردند؟

ج ـ نه. يهوديها در رفاه كامل بودند. علتش اين بود كه،

س ـ چه سالي در رفاه كامل بودند؟ چهل سال پيش؟ پنجاه سال پيش يا هشتاد سال پيش؟

ج ـ آنموقعي كه مثلاً من ده سالم بود در 1296، 1306.

س ـ يك دو سه سال بعد از اين كه رضاشاه حكومت را گرفته بود،

ج ـ بله.

س ـ مي‌گوييد رفاه بيشتري داشتيد.

ج ـ رفاه كامل داشتند به علت اين كه همدان مركز تجارتي بود كه از بغداد پارچه مي‌آمد و يك عده از يهوديهاي عراقي آمده بودند آنجا و واردات پارچه مي‌كردند و بعد اين را پخش مي‌كردند بين عمده‌فروشها. و اين بود كه كار تاجرهاي پارچه خيلي خوب بود و راضي بودند از كارشان.

س ـ هيچ يهودي كار كشاورزي مي‌كرد؟

ج ـ نه.

س ـ يهودي باغدار داشتيد؟

ج ـ باغ نه براي اين كه ميوه‌اش را بفروشند براي اين كه خودشان استفاده كنند داشتند.

س ـ يهوديها موقعي كه مي‌رفتند از مغازه‌هاي غيريهودي خريد كنند، اجازه مي‌دادند دست بزنند به مواد غذايي‌شان؟

ج ـ بعضي‌هايشان به هيچوجه اجازه نمي‌دادند.

س ـ چه مي‌گفتند؟

ج ـ مثلاً فرض كنيد شما مي‌رفتيد كه ماست بخريد آن ظرفتان را اگر مي‌خواستيد بگذاريد تو ترازو نمي‌گذاشت، يك چيزي زيرش مي‌گذاشت كاغذي، پارچه‌اي كه آلوده نشود بعد ماست را مي‌ريخت. اجازه نمي‌داد مثلاً شما دست به ظرف ماستش بزنيد فكر مي‌كرد كه نجس مي‌شود.

س ـ نجس مي‌شود. آب خوراكي منزلتان را از كجا تأمين مي‌كرديد؟

ج ـ آب چاه بود.

س ـ تو هر خانه‌اي چاه داشت؟

ج ـ بله هر خانه‌اي چاه داشت.

زن ـ تمام خانه‌ها چاه داشت. بعضي‌هايش آبش خيلي خوب بود مردم مي‌آمدند مي‌بردند.

س ـ اطلاعي از دنياي خارج هم داشتند يهوديها كه ارتباط داشتند مسافرت مي‌رفتند مثلاً زيارت اورشليم مي‌رفت كسي؟

ج ـ بله مي‌رفتند. مسافرت هم مي‌رفتند. بعضي‌هايشان مثلاً حتي به فرانسه رفته بودند براي تحصيل.

س ـ خاطرتان هست اسم كسي كه رفته فرانسه تحصيل كرده باشد برگشته باشد همدان؟

ج ـ بله. 

زن ـ ....................

س ـ دايي خانم شما. چه بود اسمشان؟

زن ـ دكتر جاودان، دكتر كيواني.

س ـ دكتر جاودان، دكتر كيواني.

ج ـ يكي هم چيز بود. كي بود، داماد دكتر بكيش بود. يكي هم دكتر بديع بود. يكي هم دكتر ارفع بود. دكتر ارفع رفته بود فرانسه تحصيل كرده بود آمده بود دندانساز شد.

س ـ دندانساز شد. راستي يادم رفت بپرسم چند تا دكتر دندانساز يهودي داشتيد؟

ج ـ دو تا. دكتر ارفع بود و دكتر جاودان، دكتر كيواني. سه تا.

س ـ دكتر كيواني.

ج ـ سه تا شد.

س ـ نه. كيواني، ارفع،

ج ـ و جاودان.

س ـ جاودان. سه تا دكتر دندانساز.

ج ـ البته جاودان بهايي بود ولي نژاداً يهودي بود.

س ـ نژاداً يهودي بود. شما معمولاً تو خانه با هم فارسي تهراني صحبت مي‌كنيد يا همداني؟

ج ـ ما فارسي تهراني حرف مي‌زنيم.

س ـ از چه سالي........؟

ج ـ آن دوره هم كه همدان بوديم باز فارسي تهراني حرف مي‌زديم.

س ـ كه اينجا.... 

زن ـ ...............

س ـ الان ديگر كسي با آن لهجه صحبت نمي‌كند، اگر شما خاطرتان هست اين زبان يكي دو جمله به زبان محلي همدان كه يهوديها صحبت مي‌كردند مي‌توانيد اينجا بگوييد. مثلاً بگوييد كه من در اين سال متولد شدم و تحصيلاتم اين بوده، به خود لهجة همداني بگوييد فرزند فلان شخص.

ج ـ مثلاً ....... بگويد كه من بيا تا با هم برويم. مي‌گفت بور با هم بشيم. بشيم مي‌دانيد تو كُردها هم مي‌گويند بچيم، ولي اين يهوديهاي همدان مي‌گفت بشيم. مي‌گويد مثلاً مي‌خواست بگويد مي‌خواهي بيايي مي‌خواهي نيا، مي‌گفت گودبور گودلف يعني اگر مي‌خواهي بيا اگر نمي‌خواهي نيا. 

س ـ يك شعر و مثل و آواز محلي يهودي همداني خاطرتان هست؟

ج ـ نه.

س ـ باباطاهر، بالاخره همداني بوده نه؟

ج ـ باباطاهر ولي مال ايسرائل ها نبود.

س ـ نبود. اشعارشان را مي‌خوانديد شما؟ مي‌خواهم ببينم به چه لهجه‌اي مي‌خوانديد؟ چه جوري مي‌خوانديد؟ يك شعر باباطاهر را يادتان است؟

ج ـ تمام به همان لهجة كُرديش ما باباطاهر:

چه خوش بي مهرباني هر دو سر بي

كه يك سر مهرباني پر دردسر بي

س ـ شما فرض كنيد كه شمع ايسرائل را تو همدان مي‌خوانديد به لهجة خودتان مي‌خوانديد، مي‌شود براي من بگوييد ببينم چه مي‌خوانديد؟

ج ـ همان درست مي‌خوانديم: شمع اسرائيل، و.......................... (عبري)

س ـ اين پس لهجة خاصي تويش وجود ندارد؟

ج ـ نه.

س ـ يادتان هست دورة رضاشاه كشف حجاب شد؟ در آنموقع زنهاي يهودي همدان همه چادر سرشان بود، بله اينطوري است؟

ج ـ بله مجبور بودند.

س ـ مجبور بودند. بعد كه رفع حجاب شد چه اتفاقي افتاد؟

ج ـ وقتي رفع حجاب شد آنها هم چيز كردند اطاعت كردند.

س ـ همه چادرها را برداشتند؟

ج ـ بله.

س ـ آيا مرد همداني هم دوست داشت كه زنش بدون حجاب باشد؟

ج ـ اهميت نمي‌دادند.

س ـ اهميت نمي‌دادند. شما راستي حمام اختصاصي داشتيد؟

ج ـ بله. دو تا حمام اختصاصي داشتيم كه يكيش مردانه بود يكيش زنانه.

س ـ اسم حمام‌ها چه بود؟

ج ـ به آنها مي‌گفتند حمام كليمي‌ها.

س ـ حمام كليمي‌ها. شما را تو حمام مسلمانها راه مي‌دادند؟

ج ـ حمام نمره راه مي‌دادند.

س ـ اين حمام نمره مال چه سالي است؟

ج ـ حمام عمومي راه نمي‌دادند.

س ـ بله. حمام نمره مال چه سالي بوده؟ خوب اينها دوباره مدل پهلوي بوده. هشتاد سال پيش كه شما متولد شديد كجا مي‌رفتيد حمام؟

ج ـ همان مي‌رفتيم حمام يهوديها.

س ـ اين حمام يهوديها عمومي بود؟

ج ـ عمومي بود بله.

س ـ بله. تون‌تابها اينهايي كه آتش روشن مي‌كردند و گرم مي‌كردند هم يهودي بودند؟

ج ـ نه. فقط مدير حمام و كارگرهاي حمام كه مشت و مال مي‌دادند يا كيسه مي‌كشيدند آنها يا صابون مي‌زدند آنها يهودي بودند.

س ـ آنها يهودي بودند. يعني كارگر حمام يهودي بود.

ج ـ يهودي بود. 

س ـ بعد يادتان است كه مثلاً هشتاد سال پيش براي رفتن حمام چقدر پول مي‌داديد نفري؟

ج ـ يك قران.

س ـ يك قران. معمولاً خانواده‌ها چند وقت به چند وقت مي‌رفتند حمام؟

ج ـ پانزده روز. مي‌گفتند كه امروز روز پانزدهم است بايد بروند حمام.

س ـ مردهاي همداني ايسرائلها ريششان را مي‌تراشيدند يا بايد ته ريش داشتند؟

ج ـ نه، اغلب مي‌تراشيدند. ولي خوب يك عده‌اي هم ريش مي‌گذاشتند.

س ـ كت و شلوار و كراوات مي‌پوشيدند يهوديها در هفتاد هشتاد سال پيش يا عبا و عمامه و كلاه پهلوي داشتند؟

ج ـ عبا و عمامه داشتند. هشتاد سال پيش.

س ـ هشتاد سال، دورة پدر شما؟

ج ـ تقريباً شروع كرده بودند كه كت و شلوار بپوشند. ولي قبل از آن عبا و عمامه و اينها. تو كوچه و مي‌خواستند بزنند اما مي‌گفتيم سر علي نزن، وقتي قسم مي‌داديد بهشان ديگر ول مي‌كردند.

س ـ چرا مي‌خواستند بزنند؟

ج ـ براي اين كه يهودي بوديم.

س ـ مي‌گفت بيا مسلمان شو؟

ج ـ نه بچه‌ها اين چيزها را نمي‌فهميدند. مي‌گفت يهودي است بزنيد.

س ـ چرا؟ مي‌گفت مثلاً يهودي كثيف است؟ چه مي‌گفتند؟

ج ـ چيزي نمي‌گفتند، مي‌گفتند كه يهودي است.

س ـ بچه جهود است يا مي‌گفتند يهودي؟ كدام را به كار مي‌بردند؟

ج ـ جهود است.

س ـ اين جهود را بزنيد؟

ج ـ بله.

س ـ كسي بود از بچه يهوديها از خودش دفاع بكند؟

ج ـ بعضي اوقات دفاع مي‌كردند به اين شكل كه توطئه مي‌كردند با هم مي‌گفتند جمع بشويم و بزنيمشان و موفق هم مي‌شدند. جمع مي‌شدند دستجمعي و وقتي مي‌آمدند كه اذيت كنند اينها هم آنها را مي‌زدند.

س ـ من خاطرم هست در دماوند موقعي كه ما تابستان مي‌شد مي‌خواستيم برويم توي رودخانه آب شنا كنيم، يك جاهايي را سد مي‌بستند آب جمع مي‌شد شنا مي‌كرديم. مسلمانها مي‌آمدند از آنور با چوب حمله مي‌كردند كه اين يهوديها رفتند تو آب، آب را نجس كردند. مجبور مي‌شديم يا باهاشان دعوا كنيم يا فرار كنيم. شما چه اتفاقي برايتان مي‌افتاد؟

ج ـ بود همين طور بود ولي نه به اين شدت البته.

س ـ بله. ييلاقات كجا مي‌رفتيد؟

ج ـ ييلاقات يك باغاتي بود عباس آباد و ............. و سيلوار.

س ـ در همدان مشروبات الكلي لابد براي اقليت يهودي آزاد بود. آيا مردم تو خانه‌ها عرق درست مي‌كردند يا اين كه عرق فروشي عمومي آزاد هم داشتيد؟

ج ـ نه تو خانه‌ها درست مي‌كردند.

س ـ دكان عرق فروشي هم بود؟

ج ـ دكان عرق فروشي هم بود آره.

س ـ ارامنه داشتند؟

ج ـ ارامنه باز مي‌كردند مي‌فروختند به همه.

س ـ مسلمانها مي‌آمدند از خانة يهوديها عرق بخرند؟

ج ـ بله. آنموقعي كه قاچاق بود............. بود مسلمانها بعضي از زنها بودند كه همان مثلاً نزديك خانة ما روبروي خانة ما يك زني بود كه مشروب درست مي‌كرد و مي‌فروخت و مي‌آمدند از او مي‌خريدند.

س ـ اگر مي‌فهميدند چكارش مي‌كردند؟

ج ـ مي‌آمدند مي‌بردند آنها را و خورد مي‌كردند ديگر به آنها پس نمي‌دادند. 

س ـ شما خاطرتان هست براي موعدها مثلاً موعد نيسان براي مصا اين رسمي كه بود مي‌گفتند خون بچه مسلمان را مثلاً مي‌ريزند تو فطير، چنين چيزهايي مي‌شنيديد؟

ج ـ نه كمتر. مصا را يهوديها خودشان گندمش را حاضر مي‌كردند، آردش را مي‌بردند در آسياب آرد مي‌كردند و بعد يك جايي بود كه جمع مي‌شدند مي‌پختند. همه كارگرها و اين اشخاصي كه اين را تهيه مي‌كردند يهودي بودند.

س ـ شما در منزلتان براي آذوقة زمستان مثلاً آرد و گوشت و ميوه جات و اينها را آيا در سردخانه‌اي داشتيد نگهداري مي‌كرديد يا به تدريج روزانه مي‌خريديد؟ صحبت هشتاد سال صد سال پيش است.

ج ـ نه نه به تدريج مي‌خريديم و جايي مخصوص نداشتيم ولي براي گندم و آرد و اينها يك كندوهايي بود كه مي‌ريختند تو آن درش را مي‌بستند خراب نمي‌شد.

س ـ براي برميتصواي بچه‌ها مراسمي بود آنموقع‌ها؟ مرسوم بود چيزي خاطرتان هست؟

ج ـ نه زياد آنطور جشن بگيرند و خيلي دعوت كنند و مهماني بدهند نه. ولي تو كنيسا مراسمش را انجام مي‌دادند.

س ـ فقط ............... مي‌بستند؟

ج ـ آره. 

س ـ از جشن مثلاً عروسي، يك جشن عروسي خاطره‌انگيز خاطرتان هست باشد، يك عروسي مجلل و مثلاً خيلي خاطره‌انگيز در همدان يادتان هست؟

ج ـ من يادم نيست.

س ـ مدرسة آليانس خاطرتان هست چه سالي تأسيس شد در همدان؟ چند سال در همدان بود؟

ج ـ مدرسة آليانس اولش كه تأسيس شد در منزل ما بود.

س ـ در منزل پدري شما بود.

ج ـ بله.

س ـ به اسم؟

ج ـ ابراهيم لاله‌زاري. چون اينها سه تا برادر بودند يك خانة بزرگ خريده بودند و با هم شريك بودند. آنوقت آليانس آمد پيشنهاد داد كه اين را به ما اجاره بده شما برويد هر كدام يك خانه اجاره كنيد. همين كار را هم كردند.

س ـ سه تا خانه اجاره داديد يا يك خانه؟

ج ـ يك خانه بود ولي مال سه نفر بود يعني اتاقهايش زياد بود.

س ـ بله. چند اتاق داشت؟

ج ـ تقريباً نُه تا.

س ـ در چه محله‌اي بود؟

ج ـ مختاران.

س ـ بله. اين را اجاره داديد به آليانس؟

ج ـ بله آليانس گرفت آنوقت پدر من...
س ـ ماهي چند؟

ج ـ ...تعريف مي‌كرد كه ما تو زيرزمين آنجا مانديم زندگي كرديم و مديرها را مي‌شناخت و مدير مدرسه و اسمهايشان را مي‌دانست.

س ـ دبستان آنجا فقط باز شد؟

ج ـ دبستان بود ديگر بله.

س ـ خاطرتان هست چه سالي بوده؟

ج ـ 1288.

س ـ چند سال تو خانة پدري شما مدرسة آليانس بود؟

ج ـ سه چهار سال بودند بعد رفتند يك خانة ديگر، يكي دو سال هم آنجا بودند بعد آليانس آمد ساختمان كرد منتقل شدند به ساختمان.

س ـ مدير مدرسة آليانس هم تو آن مدرسه زندگي مي‌كرد يا جاي ديگري بود؟

ج ـ نه تو آن، بعد از اين كه آن ساختمان را كردند براي مدير هم يك آپارتمان مخصوص ساختند كه او در آنجا زندگي مي‌كرد.

س ـ يادتان است اولين رئيس آن مدرسة آليانس كي بود؟

ج ـ آن كه ساختند يا اين كه؟

س ـ نه آني كه خانة پدر شما بودند؟

ج ـ من اسمش را شنيده بودم كه مسيو آلفونس بود.

س ـ مسيو آلفونس. با خانمش و بچه‌هايش آمده بود يا تنها بود؟

ج ـ بعضي‌هايشان كه عزب بودند كه تنها مي‌آمدند. اگر خانم و بچه داشتند با آنها مي‌آمدند.

س ـ بله. 

(نوار دوم)

س ـ داشتيم از شما سئوال مي‌كرديم كه خانة پدري شما اولين مدرسة آليانس در آنجا تشكيل شده بود. فرموديد موسيو آلفونس و مدير اين مدرسه از فرانسه آمده بود و در همين خانه زندگي مي‌كرد. پدر و مادر شما هم در زيرزمين اين مدرسه زندگي مي‌كردند. يك سه چهار كلاسي داشت و چند سالي در اين محل بودند. وقتي كه آليانس آمد به همدان فرموديد چه سالي بود؟ هزار و دويست و.

ج ـ هشتاد و هشت.

س ـ آها، قبل از تولد شما آمده بوده.

ج ـ بله. 

س ـ بله. پس شما هم در همان محل رفتيد مدرسه يا جاي ديگري رفتيد؟

ج ـ در همان محل. نه من وقتي كه مدرسه‌ام شروع شد ديگر آن ساختمان مال آليانس شده بود و تو آن ساختمان من رفتم.

س ـ اسم و تابلوي مدرسه را چه گذاشته بودند؟

ج ـ آليانس ايزرائليت.

س ـ آها، آليانس ايزائليت. اين معلميني كه از فرانسه مي‌آمدند چند ماه سال در ايران بودند، چند ماه برمي‌گشتند فرانسه؟

ج ـ اغلب مجبور بودند كه 9 ماه را بمانند در ايران بعضي‌ها مي‌رفتند فرانسه سه ماه. بعضي‌هايشان هم نمي‌رفتند.

س ـ بله. فارسي ياد گرفته بودند اينها؟

ج ـ نه.

س ـ ياد نگرفته بودند. كتابها را با چه وسيله‌اي به ايران مي‌وردند؟ من شنيدم كه گاهي اوقات كتاب و دفتر را با شتر و بار اينطوري وارد ايران مي‌ردند، درست است؟

ج ـ من اطلاع ندارم.

س ـ نداريد. از تاريخ يهود هم به زبان فرانسه چيزي به شما ياد مي‌ادند؟

ج ـ يك هيستوار سنت ياد مي‌دادند كه تاريخ يهود بود.

زن ـ ........................ هيستوار...............

س ـ اين شماره هر سه را بفرماييد.

ج ـ هستوار ژوئيف بود، هيستوار سنت هم بود. هيستوار سنت بيشتر از چيزهاي مذهبي بود و از آنها.

س ـ خاطرتان هست كه هيچ خانوادة مسلماني بچه‌اش را به مدرسة آليانس ايزرائليت گذاشته باشد؟

ج ـ بله. مي‌گذاشتند ولي كم.

س ـ كم.

ج ـ آن موقعي كه آليانس يك كمي مدارسش خيلي خوب شد و ترقي كرد و از مدارس خوب شهر بود يك اشخاصي كه از مسلمانها آنهايي كه اعيان بودند و پولدار بودند مي‌فرستادند تو اين مدرسه بچه‌هايشان را.

س ـ فرماندار و شهردار و اينها بچه‌هايشان را مي‌فرستادند. از تاجرهاي بازاري هم كسي بود بچه اش را بفرستد اينجا؟

ج ـ بله. 

س ـ مي‌گويند اين آقاي بني صدر كه رئيس‌جمهور ايران شد تو مدارس آليانس درس خوانده بوده.

ج ـ بله بني صدر تو مدرسة آليانس درس خوانده بود.

س ـ آنوقت در اين زمستانهاي سرد و طولاني در همدان مشغوليات و خواندنتان چه بود؟ تورا مي‌خواندند؟ كتابهاي داستان ايراني مي‌خواندند؟

ج ـ تو خانه يا تو مدرسه؟

س ـ تو خانه.

ج ـ تو خانه.

س ـ سالهاي قديم.

ج ـ درسهايي كه در مدرسه مي‌دادند اينها را مي‌خواندند كه ياد بگيرند.

س ـ بعد پدرها پدرمادرها چي؟ مثلاً صد سال پيش.

زن ـ فردوسي مي‌خواندند.

ج ـ پدرمادرها كتابهاي اگر فارسي بلد بودند فارسي مي‌خواندند، اگر نه همين عبري تورا و هفتارا و اينها مشغول مي‌كردند خودشان را.

س ـ شنيدم كه بسياري از مثلاً شاهنامه، اشعار نظامي، خيام و حافظ و اينها را يا داستانها را به زبان فارسي خط عبري مي‌نوشتند تو خانه‌ها داشتند. شما ديده بوديد هيچوقت از اين كتابها را؟

ج ـ بله بله.

س ـ داريد هيچ كدامش را؟

ج ـ من ندارم.

س ـ نداريد. به طور كلي اين طوري كه شما بررسي مي‌كنيد از دورة زندگي تان در همدان راضي بوديد؟

ج ـ يعني آن آزارهايي كه در جاهاي ديگر بود مثلاً اصفهان يا شيراز يا كاشان در همدان نبود. نسبتاً بهتر بود. 

س ـ خاطرتان هست بچه باشيد آمده باشيد تهران؟

ج ـ من نه. 

س ـ اولين باري كه آمديد تهران با چه وسيله اي آمديد؟

ج ـ وقتي كه آمدم با اتوبوس آمدم و آمدم كه تحصيل كنم.

س ـ چند سالتان بود؟

ج ـ همان سال 1310.

صداي زن ـ قبل از آن من آمدم تهران. يك شب در قزوين خوابيديم آنوقت صبح از قزوين مي‌رفتيم تهران فردا عصر مي‌رسيديم. دو روز تو راه بوديم.

س ـ آها، فاصلة تهران تا همدان دو روز توي راه بوديد.

ج ـ بله. قزوين مجبور بوديم بخوابيم.

س ـ زيارت سارا بت آشر اينجاها هم مي‌رفتيد هيچوقت؟ يعني پيش مي‌آمد يك ايسرائل همداني بخواهد برود، ببخشيد اصفهان زيارت؟

ج ـ استثنائاً. خيلي استثنائاً.

س ـ نمي‌رفتند زياد. سربازي گفتيد مي‌بردند شماها را؟

ج ـ بله سربازي مي‌بردند.

س ـ مي‌بردند.

ج ـ مي‌بردند كردستان. خيلي هم سخت مي‌گذشت.

س ـ سخت بود. جوانهاي يهودي موقعي كه حزب توده آمده بود، جوانهاي يهودي همدان خاطرتان هست كه مثلاً تعداديشان عضو حزب توده شده باشند؟

ج ـ بله شدند ولي كم.

س ـ كم. آقاي لاله‌زاري ممكن است بفرماييد جريان خواستگاري در آن زمان به چه صورت بود؟

ج ـ همان صورت سنتي ايراني يعني پدر و مادر با هم توافق مي‌كردند كه يك دختري را براي پسرشان بگيرند. و يك كلمه به او مي‌گفتند كه مي‌خواهيم اين كار را بكنيم و بعد مي‌رفتند و او را مي‌گرفتند و انجام مي‌گرفت ازدواج.

صداي زن ـ زنها را تو حمام انتخاب مي‌كردند. مادر پسر تو حمام يك دختري را مي‌ديد مي‌آمد به پسرش مي‌گفت كه فلانكس يك دختر خوبي دارد توي حمام ديدمش. دختر سفيد خوشگل.

س ـ آيا قبل از ازدواج شما اجازه داشتيد دختري را كه با او مي‌خواهيد ازدواج بكنيد ببينيد؟

ج ـ ما آره ولي قبل از ما نه. ما كه مثلاً، من 1326 ازدواج كردم خوب مي‌رفتيم مي‌آمديم معاشرت مي‌كرديم.

صداي زن ـ سينما مي‌رفتيم.

ج ـ بعد نامزدي مي‌كرديم و بعد از نامزدي هم همان گردش و همه جا مي‌رفتيم. ولي قبل از آن نه اين طور نبود.

س ـ آيا عروسي چند نفر را دعوت مي‌كرديد؟

ج ـ بستگي داشت به اين كه تعداد افراد خانواده چند نفر بودند. اگر يك خانواده‌اي عده‌شان زياد بود جمعيت به صد، صد و بيست، صد و پنجاه نفر هم مي‌رسيد. ولي بعضي‌هايشان عده‌شان كم بود.

س ـ معمولاً چه مدت نامزد بوديد با هم؟ مثلاً يك ماه دو ماه بود يا دو سال سه سال؟

ج ـ نه. سه سال ...... اگر يك سال دو سال..... نامزدي سه ماه چهار ماه بيشتر نمي‌شد. 

س ـ وقتي يك پسري مي‌خواست برود خواستگاري بايستي واجد چه شرايطي باشد كه خانوادة دختر قبول بكند كه دخترشان را به ايشان بدهد؟ آيا بايستي بود خيلي پولدار باشد، تحصيل كرده باشد؟

ج ـ بيشتر پولدار باشد.

س ـ يا اسم و رسم زياد داشته باشد؟

ج ـ نه بيشتر پولدار. و خوب البته بعد از آن هم اسم و رسم هم عقبش مي رفتند. فقط براي پوريم چون استر و مردخاي در همدان بود مراسم پوريم را خيلي با اهميت جلوه مي‌دادند و مي‌گرفتند و تمام تشريفات را انجام مي‌دادند كه مثلاً.

س ـ مثلاً چه نوع تشريفاتي؟ چكار مي‌كردند؟

ج ـ مثلاً در پوريم قرار است بر اين كه كلوچه‌ها و شيريني و اينها بايستي بپزند و بفرستند خانه‌هاي اقوام. اين كارها را مي‌كردند. بعد هم جمع مي‌شدند توي آن استر و مردخاي آنجا نماز مي‌خواندند.

صداي زن ـ شيريني مي‌بردند تقسيم مي‌كردند. شربت مي‌دادند.

س ـ يعني پوريم در همدان مفصل‌تر از تهران و بقيه شهرها برپا بوده؟ 

ج ـ بله از جاهاي ديگر. 

س ـ نوع غذاهاي خاص همدان چه بود؟ غذاهاي مشهوري كه شبانه روز شما مي‌خورديد يا غذاهايي كه تو اعياد مي‌خورديد چه بود؟

ج ـ پلو بود با خورشت، خورشت بادمجان و يك خوراكي بود مي‌گفتند جوجه بادمجان كه سرخ مي‌كردند جوجه را و بادمجان را سرخ مي‌كردند يا با پلو يا بي پلو مي‌خوردند.

صداي زن ـ آبگوشت زياد مي‌خوردند.

ج ـ آبگوشت زياد مي‌خوردند. مرغ هم همين طور زياد مي‌خوردند.

س ـ آيا چلوآبگوشت گنُدي كه.

ج ـ آها، چلوآبگوشت گُندي هم شبهاي شبات مي‌خوردند كه معمول بود.

س ـ شما مثلاً تو خانه‌هاي يهوديها رسم بود براي خودشان مرغ و جوجه پرورش بدهند؟

ج ـ بله. هم مرغ و جوجه پرورش مي‌دادند هم مي‌خواباندند مرغ را روي تخم مرغ كه جوجه بياورد و بزرگ مي‌شدند بعد مي‌خوردند آنها را.

س ـ مسئلة ذبح مثلاً گاو و گوسفند را كه ذبح مي‌كردند از كي تهيه مي‌كردند؟ كجا مي‌كشتند؟

ج ـ گاو و گوسفندها را از چوپانها مي‌خريدند و،

صداي زن ـ تو خانه‌هايشان مي‌كُشتند.

ج ـ يا تو خانه‌ها يا اگر مي‌خواستند براي،

صداي زن ـ اكثراً حياط بزرگ داشتند.

ج ـ يا اگر مي‌خواستند براي قصابخانه بايد مي‌رفتند يك قصاب يك جاي مخصوصي بود كه كشتارگاه بود آنجا مي‌كشتند بعد مي‌آوردند قصابخانه تقسيم مي‌كردند و بعد آن را مي‌فروختند.

س ـ در كتابهايتان شما اينجا فرموديد تاريخ جنگ دوم جهاني ترجمه كرديد، اين كتاب مؤلفش كي بوده؟

ج ـ دارم اينجا مثل اين كه ولي الان يادم نيست من. به شما مي‌دهم.

س ـ و همين طور نويسندة بقيه كتابها را هم اگر لطف كنيد به ما بدهيد. 

ج ـ الان يادداشت مي‌كنم.

س ـ ما از اين وقت تاريخي كه شما در اختيار مركز تاريخ شفاهي گذاشتيد، بينهايت از اين كه با صبر و حوصله امروز با ما نشستيد و قسمتي از خاطرات گذشته‌تان را براي ما تعريف كرديد تشكر مي‌كنيم. به سهم خودم از طرف خانم مينو كوتال هم از شما متشكرم. برايتان عمر طولاني آرزو مي‌كنيم و خدمات فرهنگي شما و اسمتان هميشه بر صفحة دل همه يهوديها جاودان خواهد ماند. به وجود شما افراد تحصيل كرده و فرهنگي افتخار مي‌كنيم.

ج ـ متشكرم. من معذرت مي‌خواهم از اين كه چون مريض بودم و يك كمي حافظة من خيلي خوب بود و حالا بعد از اين دوا خوردن‌ها و ناخوشي و اينها حافظه‌ام كم شده. يك چيزهايي را فراموش كردم. از اين معذرت مي‌خواهم و از خدا مي‌خواستم كه بهتر بود حالم كه مي‌توانستم به سئوالهاي شما همه را مرتب جواب بدهم.

س ـ به هر حال، خيلي متشكريم لطف كرديد. و از شما هم خانم لاله‌زاري خيلي متشكريم. مرحمت زياد.
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